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کتاب الحج
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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

بحث در این فرع است که در جای که شخص استنابه مکند چنانچه بعد از عمل این عذر زائل بشود؛ یعن این شخص که
استنابه کرده و نائب گرفته و نائب از طرف او حج را انجام داده، ی سال یا دو سال بعد این عذر زائل مشود، آیا عمل نائب
مجزی است یا خیر؟ همانگونه که اشاره شد برخ از بزرگان همانند مرحوم سید و امام خمین(قده) قائل به اجزاء هستند. در

مقابل هم عدهای (که آنها هم عدهی معتنابه هستند و فتاوای آنها را هم عرض کردیم) قائل به عدم اجزاء هستند.

مرحوم سید (بر اساس آنچه در متن عروه آمده) نمخواهد به قاعده اصول اجزاء تمس کند، بله مفرماید: از این روایات که
در باب استنابه وارد شده استفاده مکنیم که حج نائب به منزله حج منوب عنه است و با حج نائب ذمه منوب عنه از حجة
الاسلام زائل و برطرف شده و ذمهاش بری مشود. وقت ذمهاش بری شد برای اینکه بوئیم اگر این عذر زائل شد مجدداً

خودش (در صورت استطاعت) باید حج انجام بدهد دلیل نداریم.

در مقابل فرمایش سید(قده) مطالب هست که در بحث دیروز گفتیم، ی مطلب هست که مگویند ما کشف از این مکنیم که
استنابه واجب است، درست است در حین استنابه این استنابه وجوب ظاهری داشته و ظاهراً بر این شخص استنابه آن هم فوراً

واجب بوده، اما حالا که عذر برطرف شد کشف از این مکنیم که این استنابه باطل است.

ادله إجزاء حج نائب در صورت رفع عذر منوبعنه

در اینجا برای تحقیق در مطلب، باز باید در آن روایات استنابه ی تأمل کنیم، آیا از روایات استنابه همان تعبیری که مشهور
برداشت کردند از جمله خود مرحوم سید و مرحوم امام برداشت مشود که بوئیم موضوع استنابه یأس از زوال عذر است؛

یعن ی کس پول دارد، مرض دارد و این مأیوس از زوال عذر است مگوید تا آخر عمر این مرض را دارم، این حالت یأس
الآن موجود است؛ یعن قبل الاستنابه موجود است و استنابه مکند، نائب هم حج را برایش انجام مدهد. حالا که برگشت به چه

دلیل بوئیم این استنابه باطل بوده است؟!

بنابراین موضوع «حصول الیأس عن زوال العذر» است و این هم مأیوس بوده و همهی خصوصیات محقق بوده و این هم
استنابهاش صحیح بوده و وجه برای بطلان این استنابه نداریم و این مجزی از حجةالاسلام است.

ارزیاب دیدگاه محقق خوی(قده)

محقق خوئ(قده) که فرمود: موضوع این روایات یأس از زوال عذر نیست، بله موضوع عدم تمن است واقعاً إل آخر العمر
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(البته ایشان این قسمت اولش را تصریح دارند و تعجب است اینجا در این قسمت چطور مطلب را نفرمودند). بررس روایات

در این روایات آمده است: «لم یطق»، «لم یتمن»، لذا مرحوم خوئ فرمودند: اصلا در این روایات کلمه یأس از زوال عذر
نیست، بله عنوان عدم تمن است که البته ما تحقیق این مطلب را قبلا عرض کردیم.

دومین عنوان در این روایات، عنوان «لم یطق» است؛ یعن «لم یطق واقعاً»، تا اینجا درست است. اگر ی فقیه از این روایات
استظهار کند «لم یطق واقعاً إل آخر العمر» کما اینه ظاهرش همین است (وقت امام علیه السلام مپرسد که «تستطیع

الحج»؟ یعن «تستطیع» که خودت انجام بده حالا یا سال آینده، اطلاق دارد. نفاش هم یعن «لا یستطیع ال آخر العمر»)، در
این صورت این فرمایش محقق خوی(قده) تمام است؛ یعن اگر این استنابه کرد نایب هم رفت حج را انجام داد و بعد الحج سال

آینده یا پنج سال بعد عذر برطرف شد، اینجا پس خیال مکرده که تا آخر عمر تمن ندارد و لذا موضوع محقق نیست.

یعن عدم تمن واقع ال آخر العمر محقق نیست. حال که موضوع محقق نیست اطلاق ادلهای که مفرماید: «له عل الناس
حج البیت» شامل آن مشود و این شخص اگر مستطیع شد خودش مباشرتاً باید حج را انجام بدهد. محقق خوی(قده) برای

اینه بوید این اجاره باطل است مفرماید: «لأن ارتفاع العذر کاشف عن عدم مشروعیة النیابة و الاجارة، لما عرفت أن
موضوع وجوب النیابة و الاجارة هو عدم الطاقة و عدم التمن أو الحیلولة بینه و بین الحج، و المفروض حصول التمن و عدم

ثبوت الحیلوله»[1]، ایشان این دلیل را برای این فرض نمآورد، در حال که این دلیل که آنجا ایشان اقامه مکند، برای دو
صورت که الآن خواهیم رسید همین جا جریان دارد.

لذا فقیهان نظیر مرحوم بروجردی، مرحوم سید ابوالحسن و مرحوم خوانساری مگویند: همین جای که بعد تمامیة العمل عذر
شف که این اجاره باطل بوده و این اجاره و استنابه مشروعیت نداشته است؛ زیرا مشروعیت استنابه در فرضبرطرف شد إن

است که این شخص تا آخر عمر تمن نداشته باشد. مرحوم بروجردی ی تشبیه کرده که به نظرم در کلمات مرحوم نائین هم
این تشبیه وجود دارد که باز این تشبیه برای صورت بعد بیان خواهد شد. پس حم این صورت روشن شد.

بررس سایر صور مسئله

سه فرض دیر در اینجا باق مماند:

1. ی فرض این است که در اثناء عمل نائب، عذر منوب عنه برطرف شود.

2. قبل از شروع عمل و قبل دخول ف الاحرام نائب، عذر منوب عنه برطرف شود، مثلا نایب از ایران به مدینه و به مسجد شجره
رفته و قبل از شروع احرام عذر منوب عنه زائل بشود.

دیدگاه سید یزدی(قده)

مرحوم سید در کتاب عروه در هر دو صورت قائل به اجزا مشود و مفرماید: «إذا ارتفع العذر ف اثناء عمل النائب بأن کان
الارتفاع بعد احرام النائب أنه یجب علیه الاتمام»؛ بر نائب اتمام واجب است و یف عن المنوب عنه، اگر نائب محرم شد فقط
لبی را گفت و تمام شد، هنوز به مه هم نرسیده برای انجام اعمال، به او خبر دادند که عذرش برطرف شد، خودش متواند
برود، کاف است. ایشان در ادامه مفرماید: «بل یحتمل ذل و إن کان ف اثناء الطریق قبل الدخول ف الاحرام»؛ اگر قبل از

دخول در احرام نائب، عذر منوب عنه برطرف شد «یحتمل ذل» یعن اجزاء.



ایشان در ادامه مفرماید: «و دعوی أن جواز النیابة مادام کما تری»؛ اگر ی کس بوید این نیابت مشروعیتش مقید است
«مادام لم یرتفع العذر و لم یقدر»، اما حال که در اثناء عمل یقدر عذر برطرف مشود این نیابت از بین مرود، ایشان مفرماید:

اولا، استنابه به امر شارع است، ثانیاً، عقد اجاره هم لازم است و دلیل هم بر انفساخش نداریم، «خصوصاً اذا لم یمن ابلاغ
النائب الموجر»؛ اگر مستأجر (که منوب عنه است) آن نائب که الآن اجیر است و خودش عنوان موجر را دارد، اگر مستأجر

نتواند به موجرِ نائب خبر بدهد که عذر من برطرف شده است. ایشان مگوید اینجا بالخصوص بوئیم اجزاء را بپذیرید. بنابراین
چون استنابه به امر شارع است و اجاره هم لازم است، دلیل بر انفساخ اجاره نداریم در این دو فرض هم قائل به اجزاء

مشویم.[2]

امام خمین(قده) در این دو فرض اجزاء را نپذیرفتهاند مفرمایند: «بخلاف اثنائه فضلا عن قبله»؛ در این دو فرض اجزاء را
نمپذیرند و مگویند اجارهاش باطل است.[3]

بررس بطلان استنابه در صورت زوال عذر

همه سخن در این است که آیا راه برای کشف بطلان این استنابه داریم یا خیر؟ اگر مبنا را یأس از زوال عذر قرار دادیم باید
بوئیم استنابه صحیح است و مرحوم سید چون مبنایش یأس است مگوید استنابه صحیح بوده است؛ زیرا استنابه «کان به امر

الشارع»؛ این شخص نائب گرفته و او هم رفته انجام بدهد و عقد اجاره برقرار شده و دلیل بر اینه این اجاره باطل است
نداریم، شارع مگوید: «إذا حصل ل الیأس یجب علی الاستنابه»؛ این هم استنابه کرده، حال خواه در اثناء عمل عذر منوب

عنه برطرف شود یا قبل العمل عذر منوب عنه برطرف شود! پس باز مبنا مهم است.

محقق خوی(قده) در این دو فرض مگویند: موضوع که عدم تمن هست، اینجا نیست. ما به ایشان عرض کردیم اگر اینجا
نباشد در جای که بعد العمل هست کشف از این مکند که موضوع نبوده، چرا در آنجا شما ی مقداری با این دو فرض فرق

گذاشتید؟!

نتیجه آنکه؛ اگر مبنای ما یأس از زوال عذر است، در تمام این سه صورت یأس هست و در تمام این سه صورت باید قائل به
وقت گوئیم یبر بطلان اجاره بیاوریم و م توانیم دلیلاز آنها نم ه سید قائل شده است و در هیچ یاجزاء شد کما این

هست که این یأس نداشته و اجاره کرده اجارهاش باطل است، اما در اینجا که یأس از زوال عذر دارد، شارع هم فرموده اگر تو
یر، نائب گرفته و عمل تمام شده و ارتفع العذر، در اثناء عمل ارتفع العذر، قبل شروع العمل ارتفع العذر، فرقیأس داری نایب ب

نمکند، در تمام اینها باید قائل به اجزاء شویم.

اما اگر ملاک را عدم تمن واقعاً إل آخر العمر بیریم در تمام این سه صورت باید قائل به عدم اجزاء شویم، نمشود فرق
گذاشت؛ یعن فرق گذاشتن بین صورت اول و این دو صورت دیر از میان این سه صورت بلافارق است و وجه برای فرق

ن واقععدم تم اصلا ،ن واقعتهای بوده که فقها محور را یأس از زوال عذر قرار دادند نه عدم تموجود ندارد. لذا در اینجا ن
به این زودیها احرازش برای انسان ممن نیست، ی کس هست پول دارد، مریض است و مگوید فعلا نمتوانم حج بروم
بوید تو تا آخر عمر عدم تمن واقع را داری؟ مگوید نمدانم، موردی برای استنابه باق نمماند. پس شارع مخواهد این
آخر العمر قرار بدهیم برای استنابه موردی باق إل ن واقعشخص به نحوی ذمهاش بری بشود و اگر بیائیم محور را عدم تم

نمماند.



دیدگاه محقق نائین(قده) و مرحوم بروجردی

مرحوم نائین در اینجا تشبیه دارد[4] که در کلمات مرحوم بروجردی[5] هم هست که مگویند: «اذ استأجره لقلع ضرسه»؛ اگر
کس دیری را اجیر کرد که دندان ضرس من که درد مکند را در بیاور، او هم وسائلش را آورد، حالا مخواهد کار را شروع

کند ول دردش برطرف شد، مرحوم بروجردی و نائین مگویند: اینجا این اجاره خود به خود منفسخ مشود؛ زیرا در اینجا
تمن وجود ندارد و اصلا موضوع از بین رفته، مثل اینه من کس را اجیر کنم تا این خانه را تمیز کند عقد اجازه را بستیم و

زلزله آمد خانه را خراب کرد، اینجا موضوع از بین رفته است، اما در ما نحن فیه اگر بوییم موضوع یأس است، یأس حین
الاجاره بوده، اما اگر بوییم موضوع عدم تمن واقع است، بله، الآن معلوم مشود که تمن واقع هست. لذا باید ببینیم

مبنای ما در این بحث چیست؟

فرع دیر در کلمات سید یزدی(قده)

مرحوم سید ی فرع دیری را نیز بیان کرده که در اینجا نمشود خیل با مرحوم سید موافقت کرد، ایشان مفرماید: حتّ اگر
استنابه هم واجب نباشد و مستحب باشد باز ما قائل به اجزاء مشویم. عبارت ایشان این است: «لو قلنا باستحباب الاستنابه»؛
اگر کس بوید استنابه، مثلا در مورد کس که «لم یستقر علیه الحج» بوئیم استنابه مستحب است، مفرماید: «فالظاهر کفایة

فعل النائب بعد کون الظاهر عن الاستنابه فیما کان علیه»؛ درست است استنابه مستحب است اما متعلق استنابه این است که
بیائ آن حج واجب بر ذمهی من را انجام بده. لذا نائب هم مآید به نیت آن حج که بر ذمهی منوب عنه هست انجام مدهد.

لذا منافات ندارد استنابه مستحب اما عمل که نائب انجام مدهد مورد برائت ذمه منوب عنه بشود، بعد مفرماید ی وقت
کس خیال نند ما قائلیم به اینه مستحب مجزی از واجب است، اینجا موضوع ندارد، اینه مفرماید من محرم مشوم به

آنچه بر ذمه منوب عنه هست لذا بحث اجزاء مستحب از واجب در اینجا مطرح نیست.[6]

ارزیاب دیدگاه سید یزدی(قده)

گوئیم هر کسکنیم؛ زیرا ادلهی وجوب حج بر مستطیع مباشرتاً را داریم، م توانیم با مرحوم سید همراهدر اینجا ما نم
مستطیع شد مریض نبود، راه باز بود خودش باید حج برود، بعد مگوئیم این ادله با ادلهی وجوب استنابه تقیید مخورد،

مگوئیم در جای که پول داشت مریض بودی «یجب علی الاستنابه»، مقید او مشود. حال که مقید شد این هم نائب انجام
مدهد و بر این شخص واجب نیست، اما با ادلهی استحبابِ نیابت که نمشود آن ادله اول را تقیید زد، آن ادله اطلاقش به

قوت خودش باق مماند. لذا با استحباب نیابت، با استحباب استنابه نمتوانیم مسئله اجزا را مطرح کنیم.

محومیت جنایت آل سعود در اعدام شیعیان

این روزها این خبر بسیار تأثرآور و این جنایت هولناک که در عربستان واقع شد، قلب همه ما را جریحهدار و عزادار کرد که در
ی روز افراد زیادی را که در میانشان انسانهای اهل فر و انسانهای ارزنده و شخصیتهای علم و غیر علم بودند، در

میان اینها جوانان بودند که بر حسب آنچه که گفتند در حین که اینها را گرفتند بالغ نبودند اما وقت این حادثه برایشان به وجود
آمد به سن بلوغ رسیده بودند. انسان واقعاً وقت در حول این قضیه و جنایت فر مکند، بوید اینها آدمهای قس القلب هستند،

قساوت دارند. به چه هدف این جنایات را انجام مدهند؟ عدهی زیادی از شیعیان عزیز در عربستان را گردن بزنند و حامیان
اینها هم در دنیا هیچ حرف نزنند. البته اینها در طول تاریخ دستشان به جنایت آلوده بوده. حومت آل سعود مملو از قتل و

جنایت است و اصلا تاریخش مشحون از این امور است و این حادثهی اخیری که متأسفانه اتفاق افتاد.



مطلب اول

نته اول آن است که واقعاً برای همهی ما باید درس باشد، من صدای ی از اینها قبل از اینه این جنایت بر او واقع شود، چند
گوید شما ناراحت نباشید، وقتدهد مجوان به خانوادهاش دلداری م روز قبل با خانوادهاش صحبت کرده یا نه، ی

مخواهند سر من را جدا کنند من به یاد فریاد امام حسین علیه السلام خواهم افتاد، این چه ایمان و اعتقادی است؟! اینها باید
برای ما درس باشد، برای ما باید مسئولیت بیاورد، ی جوان در بحبوحه جوان الوی اصلاش امام حسین علیه السلام است

و با ی آرامش، هیچ اضطراب انسان در حرفهای اینها نمبیند، این مطلب اول که واقعاً باید به اینها گفت «هنیئاً لم الشهادة»
و چه رزق است که خدا برای شما قرار داده و باید برای ما و برای همه شیعیان و همه مسلمین الو باشند و خواهند بود.

برای خانوادههای اینها از خدای تبارک و تعال صبر و اجر مسئلت مکنیم، تشییع جنازهای که در احسا و قطیف از اینها شد،
مردم در این تشییع جنازه، زجههای که مزدند، مصیبت مصیبت بزرگ است در ی روز 41 نفر شیعه را گردن بزنند و آن هم

افراد این چنین را. اینها هم برای خانوادههایشان افتخارند و خداوند به خانوادههایشان اجر بدهد.

مطلب دوم

نته دوم این است که خود حومت عربستان زوال خودش را نزدی مکند و در این تردیدی نیست، این گونه جنایتها هر چه
واقع بشود خیال مکند تحیم مکند حومت خودش را اما این خونها به زودی موجب انقراض و انهدام و نابودی آل سعود

خواهد شد، این وعدهای است که خدای تبارک و تعال داده و سنت خدای تبارک و تعال است. اینه چه زمان؟ قطعاً اینها
اضمحلال پیدا خواهند کرد.

مطلب سوم

نته سوم این است که هم شیعیان عربستان و شیعیان نقاط مختلف دنیا باید به مراکز بین الملل، به مجامع بین الملل فشار
بیاورند این نمشود که ی حومت به خاطر اینه پول دارد و نفت دارد هر جنایت را انجام بدهد! ما در کجای تاریخ داریم که

ی حاکم به عنوان اره معروف شده باشد، ی حاکم امروز در عربستان هست که این جنایات که مکند این عنوان را
برایش قرار دادند که ارهای است که افراد را مبرد، چرا دنیا وظیفه خودش را انجام نمدهد.

ممن است ی بیانیههای آب هم بدهند، اگر ی کس را در ایران ی روز ب جهت زندان کنند صد مرکز در دنیا فریادشان
در مآید! اگر هم بجهت زندان کنند باید فریادشان در بیاید نه فریاد آنها بله هر کس که توجه به این پیدا مکند اما چنین
جنایات واقع مشود. آن شخص را در سفارت خودشان در ترکیه اره مکنند و مدارکش کاملا برای خود حومت آمریا و

جاهای دیر مشخص است اما هیچ عس العمل نشان داده نمشود.

اینها کشف از این مکند که همان که امام(قده) مفرمود دل به این حومتها و مراکز بین الملل و حقوق بشر نبندید اینها
دروغ مگویند! باید قدرت مردم روز به روز زیاد بشود و ما آرزو مکنیم قدرت مردم عربستان اعم از سن و شیعه روز به روز

زیاد بشود و هر چه زودتر اضمحلال و نابودی و محاکمه و عقوبت مخصوصاً این حاکم موجود را شاهد باشیم و شر اینها از
دنیای اسلام، شر اینها از مهبط وح، از مه و مدینه ان شاء اله هر چه زودتر کوتاهتر بشود.

امیدواریم که امام زمان علیه السلام هر چه زودتر ظهور کنند و این گونه خودکامها و جنایات به دست مبارک ایشان برطرف
بشود.
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